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صاف وساده

چاره  برای زوال تریبون های هفتگی

هنوز یادم می افتد، دلتنگ آن صفا و صمیمیت و سادگی می شوم. انگار خوابی بود 
و رفــت. اوایل انقلاب، نوجوان بودم و صفوف بی شــمار مردم در نمازجمعه را خوب 
به یاد دارم. من مُکبّر بودم و در شــهرمان تبریز، از صبح کلی منتظر می ماندیم تا آقای 
مدنی بیاید، از پیکان سفیدرنگ پیاده شود. ما چند نوجوان، جلو می دویدیم و دستش را 
می بوسیدیم. دست بر سرمان می کشید و محبت می کرد. بلندبالا بود و چهره ای نورانی 
داشــت. در یک خطبه، چند بار بغض می کرد و با گریه و صدای بســیار حزین، سخن 
می گفت و سخنش بر دل می نشست. قیافه آن جوان چهارشانه  تروریستی که به خود 
نارنجک بســته بود و از پشت، امام جمعه در حال نماز را با خشم گرفت و منفجر کرد، 
هنوز در خاطر دارم. آقای مدنی که شهید شد، دیگر نمی شد به امام جمعه نزدیک شد. 
بنــز ضدگلوله آمد و نرده هایی که مردم عادی را از مســئولان و نزدیکان جدا می کرد. 
آن موقع نماز در کف خیابان برگزار می شــد. با خود جانماز می بردیم و روی آسفالت 
پهن می کردیم. تا چشم کار می کرد، جمعیت بود. آنها وقتی شعار می دادند، یا دست 
در دســت هم، دعای وحدت می خواندند، شهر به لرزه درمی آمد. نمازجمعه، قرارگاه 
هفتگی مردم بود و دیدارها تازه می شد و از احوال هم باخبر می شدیم. امام جمعه هم 
کنار مردم بود. حرف هایش، حرف دل مردم بود. در تهران، نمازجمعه آقای طالقانی، 
غوغایی بــود. انگار برای همه دنیا خطبه می خواند. در دوران جنگ، خطبه های آقای 
هاشــمی، به اندازه فیلم ســینمایی بعداز ظهرهای جمعه و شاید بیشتر، در تلویزیون 
مخاطب داشــت. شــب، همه خانواده گوش تا گوش اتاق، به صفحــه تلویزیون زل 
می زدند و به دقت حرف ها و تحلیل های جالب آن سیاســت مدار کارکشته را به جان 

و دل می شنیدند.
تریبون نمازجمعه، رســانه بســیار مطلوب، بــرای ارتباط اثربخــش میان مردم و 
حاکمیــت می تواند باشــد. در علــم ارتباطات، ارتبــاط چهره به چهــره را بالاترین و 
تأثیرگذارترین نوع ارتباط می خوانیم. در نمازجمعه، ارتباط بی واسطه و صمیمی میان 
مردم و مســئولان برقرار می شود و ظرفیت بزرگ و استثنائی برای تعامل دولت- ملت 
دارد. از دهه ۷۰، ســیر نزولی ارتباط هفتگی شــروع شد. شــاید دلیل اصلی این تنزل 
مســتمر، رســمی کردن تریبون نمازجمعه و دورســاختن آن از حرف دل مردم و نگاه 
ابزاری به آن برای تبلیغات خاص و منحصر یک جناح سیاســی بود. به تدریج آن صفا 
و صمیمیــت و نزدیکی امامان جمعه با آحاد مردم، تبدیل به آن شــد که امام جمعه 
به عنوان یک مقام دولتی، در مراســم های رســمی حاضر شود. جلوی دوربین باشد و 
تحلیل ها و مواضعی را که در بولتن های هفتگی از مرکز ارسال شــده، برای نمازگزاران 
بیان کند و نگاهش به مرکز باشــد که خط مشــی خود را با آن تنظیــم کند، تا قادر به 
حفــظ منصب خود باشــد. چند وقت پیش به مریوان رفته بودم؛ یک شــهر مرزی در 
غرب کشــور. ظهر همه مغازه ها تعطیل بود. تمام مسجد و خیابان جلوی مسجد، پر 
از جمعیتی بود که در صف نمازجمعه نشســته بودند. در اغلب شهرهای سُنی نشین، 
هنوز نمازجمعه ها مرکز تجمع مردم است. حکومتی کردن نمازجمعه، این ابزار مهم 
ارتباط را از محتوا و اثرگذاری خالی کرده اســت. اکنون هر هفته در فضای مجازی، آن 
بخش از سخنان امامان  جمعه انعکاس می یابد که دید منفی مخاطب را برمی انگیزد. 
در خطبه های مشــهد، هر مطلب حاشــیه داری که آقای علم الهدی بگوید، به سرعت 
برجسته می شود. کاری که امام جمعه قشم برای پلمب مغازه ها کرد، وقتی امام جمعه 
رشت، از دختران بی حجاب حاضر در سخنرانی اش ابراز خشم و انزجار کرد و سالن را 
ترک کرد و آنچه آقای احمد خاتمی یا آقای کاظم صدیقی در نمازجمعه تهران، درباره 

حقانیت روحانیت گفتند، در افکار عمومی انعکاس بسیار پیدا کرد.
من فکر می کنم وقت آن رســیده اســت که از جامعه شناســان زبده، بخواهند این 
تریبــون عبادی - هفتگی را به دقت آسیب شناســی کنند و برای برون رفت از شــرایط 
حاضر و بهبود وضعیت، پیشــنهادهای عملی بدهند. عملکرد شورای سیاست گذاری 
نمازجمعه، بررســی شــود و ایرادات آن درآید. پر واضح است که مؤمن از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمی شــود؛ اینکه تریبون نمازجمعه کارکرد خود را از دســت بدهد؛ بلکه 
به ضد اهداف خود تبدیل شــود، جای چاره جویی و بازنگری دارد. البته هنوز گوشــه 
و کنار نمونه هایی از امامان جمعه متفاوت مانده؛ ولی کم اند و خلاف قاعده شــورای 
سیاســت گذاری پیش رفته اند. آقای آل هاشم، امام جمعه تبریز یک نمونه است که تا 
حدی توانســته متفاوت با بقیه باشــد و وجهه مردمی خود را حفظ کند. هم انتخاب 
مناســبی است و مردم شــهر، خاندان او را از قدیم به نیکی و بزرگی می شناسند و هم 
توانســته وجهه پدرانه در منش و رفتارش بروز دهد و تنــدروی نکند و از اعتدال دور 
نشــود. شاید بازگشت به مردم و فاصله گرفتن از دیوان سالاری،گماردن شخصیت های 
آشــنای مردم و محبوب جوانان، ســپردن مناصب به مراجع تقلید، دورکردن تریبون 
هفتگی از فرقه گرایی و مریدســازی و تنگ نظری و نظایر آن بتواند چاره ســاز باشــد و 
این ارتباط بی نظیر میان مردم و مســئولان را به مدار درست خود بازگرداند. آن جناح 
سیاسی که بی وقفه و سنگر به سنگر، موقعیت ها و مناصب را از چنگ رقبای خود به 
در آورده و امروز شــرایط کاملا یکدستی حاکم کرده است، به مسیر گذشته و طی شده 
نگاه کنــد و با خود فکر کند که در مقابل این همه فتوحــات بی بدیل، چگونه مردم را 
باخته و چقدر از افکار و آمال خود دور شده است. به فاصله خود و جوانان، نیک بنگرد 
و در فکر بازگشت و اصلاح باشد. تریبون نمازجمعه، یکی از این سنگرهای قدرت است 
و زمانی  که این ســنگر، کارکرد خود را از دســت می دهد، به ضد خود تبدیل می شود؛ 

بنابراین گذشت زمان و تعلل، خُسران بزرگ تر را در پی خواهد داشت.

بیلبوردهای منســوب به شــهرداری تهران با عنوان کلی «حال خوب زندگی» سراســر شهر را 
پوشــانده است. یکی از این بیلبوردها به ماجراهای اعتراضات سال ۱۴۰۱ برمی گردد؛ آنجا که برخی 
افرادی که بر اثر اصابت گلوله های ســاچمه ای چشم خود را از دست داده اند، با عنوان «دروغ گو» 
معرفی می شــوند. نشانه شناســی این تصویر اساســا موضوعیت ندارد زیرا پیام به قدری واضح و 
اصطلاحا «گل درشــت» ارائه شــده که نیازی به تحلیل سطوح زیرین پیام حس نمی شود. استفاده 
از عنصر پینوکیو و همچنین نوشــتار منســوب به حضرت امیر (ع) با جمله «در دروغ گویان خیری 
نهفته نیســت» به حد کافی آشکار هست. این بی ســلیقگی طراحان این پیام را می رساند که بدون 

ظرافت های همیشگی در ارائه پیام های سیاسی، این چنین آشکار و بی ملاحظه عمل می کنند.
مورد بعدی به عنوان کلی این سلسله پیام های ذیل عنوان «حال خوب زندگی» مربوط می شود. 
اغلب پیام هایی از این دســت به مسائل تغذیه ای (استفاده از روغن های خوراکی و نمک) و بعضاً 
عادات (ســیگار) و برخی هنجارهای اجتماعی می پردازد. در این میان مشخص نیست که این پیام 

زمخت آشکار با چه منطقی در مجموعه «حال خوب زندگی» راه پیدا کرده است؟
اینکه عده ای چشــم خود را از دســت داده اند، آیا به مثابه حال خوب زندگی برای بقیه است؟ 
به یاد بیاوریم که در قضیه مهســا مقام معظم رهبری صراحتا از عنوان «دل ما هم سوخت» برای 

یادآوری واقعه کشته شدن مهسا یاد کردند. چگونه ممکن است کوری برخی از هم وطنان موجبات 
«حال خوب» برخی دیگر را فراهم کرده باشــد؟  در باورهای قدیمی، چشــم اصطلاحا سلطان بدن 
محســوب می شد. کسی که یک چشــم خود را از دســت می دهد، به تدریج امکان فعالیت  کامل 
خود در حوزه های عمومی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امورات شــخصی خود را از دست می دهد. 
شــاید به همین خاطر اســت که در فقه اســلامی نیز دیه از دســت رفتن دو چشم معادل دیه یک 
انســان کامل است. کســی که بینایی او به ۵۰ درصد حد یک انســان کامل رسیده است، باید بیش 
از بقیه مورد اســتمالت و دلجویی قرار گیرد، نه اینکه چنین بی پروا در معرض اتهام دروغ گویی در 
محضر میلیون ها انسان دیگر قرار گیرد. در حالی که وقایع پارسال هزینه های زیاد اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی برای طیفی از مردم کشــورمان را به همراه داشته اســت، طبعا هر اقدام دستگاه های 
دولتی باید معطوف به تخفیف آلام و آرام سازی و حتی الامکان جبران برخی خسارات برای مردم و 
جامعه باشد. اکنون شهرداری تهران با چه مجوزی به بهانه ساخت یک مستند در یکی از شبکه های 
ماهواره ای این چنین بی پروا طیفی از آســیب دیدگان را در معرض اتهام قرار داده و آنها را دروغ گو 
می خواند. در شرایطی که تلاش های حاکمیتی کشور معطوف به این است که خود و جامعه و مردم 
را از آن واقعه عبور دهند، آیا این اعلام موضع به معنای پیش چشم آوردن آن مقطع و زنده کردن 

داغ دل و خاطره های شهروندان عادی از یادآوری آن دوران نیست؟
چه کســی از اینکه داغ آن دوران تازه شــود، قرار اســت منفعت ببرد؟ آیا باید همواره دلیل یا 
بهانه ای برای این پیدا شود که مردم از جریان زندگی عادی و روزمره خود دور شوند و به آن دوران 
بازگردند؟ به طور کلی پیام هایی از این دست معمولا در قالب های مناسبتی صادر می شد اما گویی 
قصد و غرضی در کار است که تصاویر و طرح های شهرداری در حال حاضر شکل اعلام نظر و جنگ 

و نبرد به خود بگیرد. انتظار می رود شهرداری محترم تهران هرچه زودتر این تصویر را پایین بکشد.

نشانه شناسی بی مورد یک پیام سیاسی

یادداشت

تحلیل

مرد کابلی - بن استیلر - ۱۹۹۴
استیون ام. کواکس (متیو برودریک): تا حالا تنها شدی؟

چیپ داگلاس (جیم کری): فقط وقتی که دور و برم پر آدمه
استیون: می دونی اشکال زندگی واقعی چیه؟

چیپ: تو لحظات حساس موسیقی نداره !...

دیـالـوگ روز

دغدغه هاى  طبیبانه 

جان برکفان
به یاد دکتر آذین حسین دخت  و  دیگر شهیدان  راه سلامت

هفته پیش یکی از عزیزان و نخبگان پزشــکی را از دست دادیم. 
متأســفانه این خبری است که مکرر می شــنویم؛ عزیزانی که در راه 
سلامت این جامعه از جان خود گذشتند. بیشترین سختی ها را تحمل 
کردند و ناگهان آن هم زمانی که باید ثمره تلاش های خود را می دیدند، 
از میان ما رفتند. نام ها بســیار اســت؛ اما من در این یادداشت از دکتر 
آذین حســین دخت حرف می زنم. و صد البته روایت زندگی او روایت 
تمام شهیدان راه سلامت است. چه خوب بود که داستان سرگذشت 
تمام این عزیــزان را در دفتری گرد می آوردنــد تا همگان بدانند چه 
بزرگانی برای این جامعه و ســلامت مردمانش زحمت ها کشیدند و 
در گمنامی و بی هیچ ادعایی از میان ما رفتند. دکتر آذین حسین دخت 
رزیدنت سال چهارم بیهوشی بیمارستان امام خمینی شبی در تنهایی 
وقتــی برای امتحان بــورد تخصصی درس می خوانــد، ناگاه قلبش 
گرفت. در کنار تخت نشست. تمام تلاش ها و زحمت هایش از جلوی 
چشــمانش گذشت و آخرین نفس را کشید. وقتی به بالین او رسیدم، 
ساعت ها از مرگش می گذشت. وقتی چهره اش را دیدم، آرام خوابیده 
بود. آرامشی شــگفت انگیز که در این روزها دائم به آن فکر می کنم. 
فقط یک زندگی پربار می تواند چنین آرامشی را برای کسی به ارمغان 
بیاورد. مرگش شوکه کننده بود. چه شده بود؟ او باید می ماند و نامدار 
می شــد. چه شــده بود؟ تازه آن وقت بود که فهمیدم او چندین روز 

به دهدشت رفته بود. با اینکه هیچ 
وظیفه ای نداشت؛ اما شب و روز به 
بیماران رسیدگی کرد. ساعت هایی 
را کــه باید اســتراحت می کرد، در 
بالین بیماران سپری کرد. خستگی 
فوق العاده از کاری چنین سنگین، 
دروس طاقت فرســای  بی خوابی، 
امتحان بورد تخصصی  پزشکی و 

که در زمره ســخت ترین امتحان های این سرزمین است، همه و همه 
دست به دســت هم دادند تا قلب عزیزش از کار بیفتد و امروز همه 
ما در سوگ او بنشینیم. گاه فکر می کنم که دکتر آذین  حسین دخت و 
سایر شهیدان راه سلامت که من از نزدیک ایشان را نمی شناختم، چه 
رنج ها و ســختی ها کشیدند. فقط در دوران کرونا همین جان  بر کفی 
این عزیزان بود که به داد مردم ما رســید. آنها سعی کردند با جان و 
سلامتی خود هزاران هزار کمبود و نقصان سیستم درمانی ما را جبران 
کنند. البته هیچ کس قدر این زحمات را ندانست؛ اما نتیجه اش همان 
آرامشــی بود که آن شــب در چهره آذین دیدم. ساعت ها از مرگش 

می گذشت؛ اما او آرام و با شادمانی کامل آرمیده بود.

این یادداشــتی درباره چاقی است، البته که قرار نیست اینجا 
من درباره رژیم های مختلف کتو، پروتین، کالری شماری یا درباره 
حرکات آب کننده چربی زیر شکم بنویسم یا اپلیکیشن فیت شدن 
به شــما معرفی کنم. قرار اســت درباره چاق بودن و رنج چاقی 

بنویسم، از چاقی هراسی.
شاید بگویید: «چاقی هم مگر هراسیدن دارد؟ اتفاقا چاق ها 
که خیلی گوگولی هستند، با نمک، مهربان». تنها گفتن همین ها، 
یعنی شما چاق هراسید و دارید مثل اغلب اوقات چاقی هراسی 
می کنیــد. مثل وقتی می شــنوید که به یک دوســت یا حتی یک 
غریبه چــاق در خیابان می گوینــد: «تو توپری چاق نیســتی!»، 
«صبحونه یک قاشــق ســرکه ســیب بخور لاغر شــی» یا «چرا 
معــده ات را عمل نمی کنی راحت شــوی». در محیط کار قبلی 
تجربه ام از چاقی هراســی هولناک بود. یک روز یک همکار خانم 
خیلی بی هوا و بی مقدمــه رو به من گفت: ما همه اینجا دونده 
ماراتن هســتیم، تو چرا تن لشت را جمع نمی کنی، ورزش کنی؟ 

«تن لــش»؛ این چیزی بود که او بدن من را نامید. تن لشــی که 
باید جمع می کردم. بدنی که من با آن شناسانده می شوم، راحتم، 
سالم است. او داشت از بدن چاق من انسانیت زدایی می کرد. این 

کاری است که اغلب با بدن آدم های چاق می کنند.
مهم ترین استدلال چاق هراس ها سلامتی است، اما واقعیت 
این اســت که شما چیزی درمورد ســلامتی من نمی دانید. شما 
دکتر من نیستید. شما نمی دانید من چی می خورم، چقدر ورزش 
می کنم، فشــار خونم چند اســت و مهم تر از همه اینکه قبل از 
پرسیدن اینها، از خودتان پرسیده اید که آیا به من مربوط می شود؟
انگار صرف چاق بودن و اضافه وزن داشتن به همه این مجوز 
را می دهد که درباره بدن من، غذایی که می خورم، سبک زندگی 
و شخصیتم و خیلی چیزهای دیگر نظر بدهند، اینکه یک غریبه 
در خیابان یا آرایشگرم به من شماره دکتر جراح معده را بدهند، 
باید برایم عادی باشــد. چون همه به فکر ما چاق ها هستند اما 
مسئله این است که آدم ها اغلب درباره اظهارنظرهایشان درباره 
آدم های چــاق فکر نمی کنند و این اظهارنظر را حق خودشــان 
می دانند. اغلــب فراموش می کنند ما آدم هایــی با زندگی های 

پیچیده هستیم، نه ناقل مرض چاقی.
بعد هم اگه نگران ســلامتی ما چاق ها هستید،  خوب است 
نگران سلامت روحی و اعتماد به نفسی که ممکن است با هر بار 

شنیدن این  حرف ها خدشه دار شود هم باشید.

یک بار که سوار تاکسی بودم و در صندلی عقب نشسته بودم، 
آقای کنار دســتی ام شروع کرد به رفتار ناشایست. اعتراض کردم 
و در جــواب گفت: «به من چه که تو چاقی» یعنی چاقی نه تنها 
به آدم ها اجازه اظهارنظر دربــاره بدن ما را می دهد بلکه اجازه 
تعرض و آزار جنسی را هم می دهد. انگار وقتی تو چاقی برایشان 

راحت تر است.
کسی انتظار ندارد من بگویم آره رفیق من چاقم! چون انگار 
باید برای گفتنش شرمگین باشم، چه برسد به پذیرشش. تا وقتی 
تو چاقی و رژیم می گیری و داری برای چاق نبودن، تلاش می کنی 
چاق قابل قبولی هســتی اما هرقدر کــه وزنت بالا برود و از وزن 
متوسط فاصله بگیری، چاق بدتری می شوی. در حالی  که کلمه 
اضافه وزن معنی ندارد. چون این به معنی داشتن یک معیار وزن 

درست و سنجیده شدن با آن وزن است.
چاقی در فرهنگ ما بــا پرخوری و بی ارادگی هم گره خورده 
اما آیا همه چاق ها پرخور و بی اراده هستند؟ دلایل چاقی بسیار 
پیچیده تــر از خوردن بیش از حد اســت و عوامل فیزیولوژیکی، 
متابولیک، ژنتیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی را شامل می شود. 
بر اســاس یک مطالعه که بیش از یک چهــارم میلیون نفر را در 
طول ۹ ســال رصد کرده، کمتر از یک نفــر از هر ۱۰۰ فرد چاقی 
که لاغر می شــود، لاغر می ماند. این یعنی ما چاق ها، تمام عمر 
در آرزوی لاغــری، در بدن چاقی که مورد پذیرش قرار نمی گیرد، 

زندگــی می کنیم. واقعیــت اینکه چاقی دنیــای آدم را کوچک 
می کند اما از آن بدتر این است که مهم نیست تو چقدر موفقی، 
یا چه ویژگی های دیگری داری، همیشه با ذکر آن زن چاق به یاد 
آورده می شوی. هر وقت لاغر می شوم و آدم ها اتفاقی در خیابان 
یا کافه من را می بینند، می گویند چقدر خوب شدی. انگار قبلا بد 
بودم. این یک سیســتم پاداش نامتعادل است. وقتی چاقم برای 
اینکه دیده شــوم، مهربانی، سخت کوشــی و نبوغ بیشتری لازم 
اســت.  همه اینها به خاطر چند کیلو چربی است. این حیرت آور 
اســت. سؤال این اســت که اگر ما تلاش کنیم، تلاش کنیم و باز 
هم شکســت بخوریم چی؟ اگر هنوز چاق باشیم چی؟ اگر برای 
همیشه چاق باشیم چی؟ آیا واقعا می خواهید میلیون ها دختر 
نوجوان احساس کنند در بدن هایی گرفتار شده اند که زندگی شان 
را خراب می کند و اعتماد به نفسشان را می گیرد؟ اصلا منصفانه 

نیست. فقط به خاطر یک مشت چربی.
واقعا ســخت اســت که اهمیت ندهیم مــردم چه فکری 
درباره مــا می کنند، به خصوص وقتی که مــدام به ما می گویند 
کــه چه فکری می کنند. اینکه هر روز آدم های چاق را مجبور به 
شرمســاری به خاطر چاقی کنیم، کمکی نمی کند. شــرم جواب 
نمی دهد. چون آدم های چاق شرمنده هستند. ما به چیزی بیشتر 
از شرم و عذاب وجدان احتیاج داریم؛ شاید پذیرش. اجازه بدهید 

ما خودمان باشیم یا به زبان دیگر دست از سر چاق ها بردارید.

ابربحران صندوق های بازنشســتگی نتیجه طبیعی نحوه 
مدیریت ناکارآمد و غیرشــفاف دولتی آنها طی سالیان گذشته 
تا به امروز است. تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از خدمات 
عمومی که توسط دولت ها به شهروندان ارائه می شود؛ یکی 
از شــاخص های امنیت ملی پایدار در نظام های سیاسی مدرن 
به شــمار می رود. بر همین مبناست که پایداری این امر منوط 
به کارکرد درست صندوق های بیمه اجتماعی به مثابه منابع 
تأمین کننده مالی آن اســت. این کارکرد در ســه مؤلفه نیروی 
انســانی کارآمد، مناسبات و روابط ساختار حقوقی و رویه های 

اجرائی خود را نشان می دهد.
بی توجهــی به ضــرورت اصــلاح ســاختار صندوق های 
پی درپــی  اعتراضــات  شــکل گیری  موجــب  بازنشســتگی 
بازنشســتگان، پیدایــش دره دوقطبــی در جامعــه و کاهش 

اعتبــار و مشــروعیت حکومــت می شــود. در کشــور ما ۲۳ 
میلیون بازنشســته وجود دارد که ۵/۴ میلیون آن در صندوق 
تأمیــن اجتماعــی مرکب از ســهام داران بخــش خصوصی 
شــامل کارگران، بازنشســتگان و کارفرمایان است. استقراض 
مدوام دولت از ایــن صندوق ها و همچنیــن اداره ناکارآمد و 
غیراثربخش دولتــی بنگاه های اقتصادی ایــن صندوق ها دو 
عامــل اصلی ابربحران صندوق های بازنشســتگی و از جمله 

صندوق تأمین اجتماعی است.
به هم خوردن نســبت تعداد شــاغلان به بازنشستگان به 
دلیل ناکارآمدی حکمرانی موجب تغییرات شــگرفی در هرم 
جمعیتی شاغلان شده اســت. کمینه شاخص نرخ پشتیبانی 
شــاغلان صندوق ها به ازای هر بازنشسته، سه تن است حال 
آنکه در صندوق بازنشستگی کشوری این رقم ۲/۱ است و تنها 
در صندوق تأمین اجتماعی اســت که این نــرخ ۵/۲ تن و به 

حداقل نرخ پشتیبانی نزدیک است.
ســوگمندانه نظــام مدیریــت دولتی غیرشــفاف بر همه 
صندوق ها حاکم اســت. حتی در صندوق تأمین اجتماعی که 
سهام دارانش کاملا از بخش خصوصی هستند هیچ نماینده ای 
از ســهام داران در هیئــت مدیره و امنای این ســازمان حضور 

ندارند. به همین دلیل است که مدیران عامل این سازمان خود 
را مدافع منافع سهام داران ندانسته و بر اساس منویات و منافع 

دولت عمل می کنند.
بر اســاس گزارش هــا بدهی دولــت به صنــدوق تأمین 
اجتماعی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اســت که هرســاله 
دولــت بخش اندکی از آن را در بودجه به منظور بازپس دادن 
آن بدهی پیش بینی می کند و در آخر سال هم اندکی از آن را به 
بهانه کســر بودجه می پردازد. از سوی دیگر نیز دولت همواره 
بخشــی از بدهی های خود را در قالب واگذاری شــرکت های 
زیــان ده به صندوق تأمیــن اجتماعی تســویه می کند که این 
موضــوع نه تنها به حل بحران مالی صندوق تأمین اجتماعی 
کمکی نمی کند بلکه نگهداری این شــرکت های واگذارشــده 
زیان ده موجب مصارف بیشــتر منابع سازمان تأمین اجتماعی 

می شود.
به نظر می رســد راهکار خروج از این ابربحران، نخســت 
واگــذاری مدیریت دولتــی به نمایندگان ســهام داران و آنگاه 
اصلاح شــیوه حکمرانی در تعامل با جهان و محترم شمردن 
مالکیــت خصوصی (و نــه خصولتی) با ضرورت شــفافیت 

تصمیمات مالی در همه ابعاد اقتصادی کشور است.
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